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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 2931آذر  12:تاریخ       قاعده تقیه موضوع کلی:     

  2441ربیع الثانی  5مصادف با:  قلمرو تقیه از جهات مختلف _تفاوت کلام شیخ و محقق خوییموضوع جزئی:      

 21 جلسه: 

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  و آله للی ححمد الّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 گذشتهخلاصه جلسه 

نوع تقیه ذکر کردند؛ تقیه واجب، تقیه مستحب، تقیه مباح، تقیه  5عرض کردیم مرحوم شیخ برای تقیه از حیث حکم تکلیفی، 

 ند.اهیان کردب های جایگزینی هم بعضاًو مثالمطرح شده ی ایشان، اشکالاتی هابرخی از مثالنسبت به قیه حرام. البته مکروه و ت

تری که البته همین نظر مرحوم شیخ را با تکمیل و تفصیل بیش کلام شیخ دارند یی ملاحظاتی نسبت به اینبرخی مثل آقای خو

 کنم.ور میبکنم و از این بحث عبه تغییراتی که ایشان در این مقام ذکر کرده اشاره می و با تغییراتی ارائه دادند که من اجمالاً

 فرق کلام شیخ و کلام محقق خویی

ا بر لأخص تقسیم کرده است. جریان بحث ایشان از ابتدا الأعم و تقیه بالمعنی معنیلایشان بطور کلی تقیه را به تقیه با

لف ها و صاحبان عقاید مختتقیه در برابر همه فرق و گروهاز تقیه به معنای اعم کیک این دو نوع تقیه است مقصود تف

ه تقیه گوید کایشان میاست.  اهل سنتیعنی ر برابر مخالفین تقیه به معنای خاص هم خصوص تقیه دمنظور از است. و 

 اینکند که در واقع بخشی از این مدعا ذکر می واز و حلیت است و چند دلیل هم برأعم در اصل محکوم به جبه معنای 

تقیه است؛ از جمله قاعده نفی ضرر، حدیث رفع ما اضطرّ إلیه، و ادله دال بر حلیت هر کاری  همان ادله مشروعیتادله 

 .«و قد أحله الله فی موردٍ الاضطرار ما من محرّم»عند الإضطرار و نیز به خصوص روایت 

سبت کند و بعد به سراغ احکام تکلیفی ناصل اینکه تقیه به معنای اعم محکوم به جواز و حلیت است را ذکر میایشان ابتدا 

اخص  ح که همان تقیه به معنایفرماید تقیه به معنای جامع بین تقیه به معنای اعم و تقیه مصطلو میرود میبه این تقیه 

 گاهی متصف به وجوب است، گاهی متصف به حرمت، و گاهی متصف به مباح، گاهی مکروه و گاهی حرام.است 

قیه به معنای تفرماید: می. بعد «فی الأصل واجبۀ و إن لم یترتب علیها إلا ضررٌ یسیر»اخص  یه به معناتقیگوید: ایشان می

گری دی. کأنّ دیگردر مورد تقیه به معنای أخص غیر از این دو حکم حکم «لا یتصف إلا بالوجوبِ و الإستحباب»أخص 

تقیه  کند و در موردمعنای أعم یا جامع بین أعم و أخص ذکر میگانه را در دایره تقیه به احکام تکلیفی پنجآنگاه نداریم. 

 شود.فرماید به وجوب و استحباب متصف میبه معنای خاص فقط می

کند؛ تقیه حرام به حرمت تشریعی و تقیه حرام به حرمت ذاتی. یعنی د تقیه حرام هم دو قسم ذکر میرودر ممحقق خویی 

تقیه حرام که مرحوم شیخ گفتند همین تقیه حرام ذاتی است، مثل اینکه کسی را  کند. منظور ازکأنّ یک قسم اضافه می
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از خودش بخواهد این شخص را در حالی که مستحق قتل نیست  س محترمه کنند و او بخاطر دفع ضررمجبور به قتل نف

 که این تقیه حرام است و حرمت ذاتی دارد. ،به قتل برساند

 ای را وادار به نماز پشت سریک جائری یک شیعه که مثلاًبه این زنند یعی مثال میاما برای تقیه حرام به حرمت تشر

یعه آن شفاسق است و او عقیده به که کند به امامی  ءبه اقتداب کرده و یا مجبور امامی کند که خودش برای جماعت نص

ین عی؛ چون قصد امتثال امر نسبت به اعین حال به قصد قربت این نماز را بخواند، این تقیه حرام است به حرمت تشریدر 

د. حال کردنبیان  د. این موردی است که ایشان شود نشده و قصد تقرب به این نباید نماز چیزی است که در شریعت وار

ثال آیا قصد امت گیرد، چه قصدی باید کنیم،در همه مواردی که تقیه صورت مییا در خصوص این مورد،  اینکه آیا اساساً

از باطل نشود؟ که نمبکنیم ، چه قصدی باید داشته باشیمشود حرام تشریعی؟ و یا اگر نخواهیم این قصد را ، این میامر کنیم

ام باشد یا خیر و یا اگر عملی تقیتاً انجل مجزی میمگردد به اینکه این عآیا این فقط صرف همراهی است؟ این دیگر برمی

 است که بعدا باید مطرح شود.؟ این بحثی یا نه شد، اعاده آن لازم است

  :استاز چند جهت نظر ایشان و مرحوم شیخ در این بخش های اجمالاً تفاوتپس 

تقیه  گانه5 ساماینکه اق ، دیگریکی از حیث تفکیک بین این دو نوع تقیه است، یعنی تقیه به معنای اعم و تقیه به معنای اخص

ک سوم اینکه بین حرام تشریعی و ذاتی در تقیه حرام تفکی ،ی اعم قرار دادهبه حسب احکام تکلیفی را در خصوص تقیه به معنا

هایی که برای انواع تقیه ذکر شده، مثل تقیه مستحبه و تقیه مکروهه اشکالاتی داشتند که بعلاوه نسبت به برخی از مثال ،هکرد

 ا هم گفتیم. های ایشان راند و مثالبیان کرده یه مستحب و تقیه مکروههای دیگری برای تقایشان مثال .سه گذشته ذکر کردیمجل

تلفی دارد یق مختقیه یک معنای عامی دارد که مصاد .اما ما گفتیم که اصل تفکیک تقیه به این دو صورت ضرورتی ندارد

یشان این اشود به تقیه از اهل سنت و مخالفین که بخشی از تقیه مربوط می .تواند متفاوت باشدمنه میو به اعتبار متقی

که جلسه گذشته عرض است ای ین چه بسا بخاطر همان نکتهمورد به خصوص را به نام تقیه مصطلح معرفی کرده و ا

ر تقیه ای نظرشان دو به همین جهت شاید عدهاست تقیه نسبت به مخالفین  کردیم و گفتیم که مورد اکثر روایات غالباً

بنابراین همه انواع  .مخصص نیستصاص به این مورد ندارد چون مورد إلا وجهی برای اختو معطوف به این جهت است 

ص حوط آن است که ما تقیه را در خصوأ اند کهبعضاً گفتهالبته گیرد. تقیه مد نظر است و ادله مشروعیت همه را در بر می

یک  خالفین. این احتیاط هممخالفین بدانیم چون چه بسا ادله، و لو ادله مطلقه انصراف دارند به خصوص تقیه در برابر م

این قدر  وجهی هم برای اکتفاء بهلکن اگر این را هم نگوییم، مثلا بگوییم قدر متیقن این است،  .احتیاط استحبابی است

 متیقن نیست.

 سوال:

 لاًصکه برخی از آن ااست روایات  دارد و یا که اطلاقاست آیات یا  قن در مقام تخاطب نیست. چون ادلهقدر متی استاد:

 متیقن در مقام تخاطب ندارد و بالاخره ما باید این قدر متیقن در مقام تخاطب را با یک قرائنی احراز کنیم.  قدر
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 سوال: 

قرینه حالیه و به اصطلاح شاهدی بر این نیست که ما این  ،شود مورد، ولی مورد که مخصص نیست. مورداین می استاد:

 را اختصاص بدهیم به خصوص مخالفین.

 سوال:

 رسد.وجهی برای اختصاص به این مورد هم به نظر نمی داشتیم و لذا مجموعاًعقلی ما به غیر از آیات و روایات دلیل  استاد:

به هر حال این مطلبی است که مرحوم خویی هم در این مقام گفتند، هر چند در اصل این تقسیم به دو نوع تقیه و تفکیک 

رسد که مسئله اجزاء، ما قائلیم که این کار نه تنها لازم نیست بلکه در برخی موارد به نظر میآنها را در بیان ادله، در بیان 

 رساند.از ادله آسیب میاستفاده در 

 سوال:

ببینید عنوان ثانوی هست، اما این عناوین ثانوی یکوقت در حدی است که حکومت قطعی بر آن ادله دارد و  ،خیر استاد:

شود، یمکرهَ مذکر کردند که کسی تقیه مستحب، مثالی که آقای خویی در مورد شود واجب. اما یاضطرار پیش می آید که م

 وارد استثناءدر حالی که یکی از م اینجا تقیه مستحب است و اینکه کلمه کفری اظهار کند و یا از امیر المومنین برائت بجویدبر

عیتی است، یا از حیث خوف ضرر و یا از حیث مصلحتی که همین است، اینجا دو فرض دارد، گاهی تقیه مشتمل بر یک وض

 شود، خود تقیه رجحان دارد.جموع ارجح است از ترک تقیه. یعنی وقتی تقیه با ترک تقیه مقایسه میمدارد، در 

 سوال:

رری که ضد، یا وشد مصلحتی که با تقیه حاصل میینکیعنی شما دارید نگاه میاین باز هم یک عنوان ثانوی است  استاد:

سر  هکنید، این تقیه بهم مقایسه می شود اهم است از ضرری که در ترک تقیه وجود دارد. وقتی این دو را بابا این دفع می

 همان عنوان ثانوی چه اشکالی دارد.رسد. همان ملاک و حد رجحان می رسد، بلکه به سرحد وجوب نمی

 سوال:

یک عنوان ثانوی است. تقیه خودش یک عنوان ثانوی است نه  طرار مثلاًدر تعداد عناوین ثانوی بحث است. اض استاد:

نوانی ع مصادره به مطلوب نیست. شما مراجعه کنید به ادله، خود تقیه یک ،خیر ،... اینکه ما برای آن ملاک درست کنیم

در بعضی از آنها مسئله اضطرار را  ،است در عرض عناوین ثانویه دیگر و ادله تقیه حاکم است بر احکام ادله اولیه. بله

ولی خود تقیه یک عنوان ثانویه است؛ یعنی وقتی پای تقیه مطرح شود ثابت می اضطراربه دلیل مطرح کردند که تقیه 

 شود یعنی یک عنوان ثانویه پیدا شده است.می

 سوال:

ت به حد الزام نرسیده و یا این ضرر همه موارد ضرر نیست بلکه مصلحت هم هست. این مصلح عرض کردم که اولاً استاد:

 به حد الزام بر ترکش نرسیده است. 
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 سوال:

ولیه ا اش به اندازه همان عنوانلی فرض کنید که یک عنوان ثانوی از نظر مصلحت درجهببینید عنوان ثانوی هست و استاد:

اش که واجب نیست. حکم اولی لزوما واجب و حرام نیست، مثلا یک حکمی نزد شما مکروه باشد، خود آن عنوان اولیه

است به حسب ادله و مستندات ولی نزد آنها مستحب است، الان امر دایر است بین اینکه با اینها همراهی کنم. همراهی من 

ها این که آنچیزی لحت در این است که به این است که من این چیزی را که فی الواقع مکروه است مرتکب بشوم، اما مص

شود؟ مستحب است. خب اینجا چه می دانند من با آنها همراهی کنم ولی نباید عقیده پیدا کنم که این واقعاًرا مستحب می

را انجام بدهم یک ناگر من آ م است، جوری است که مثلاًت به این طرف، مصلحتش اهدر تقیه هست نسبیک رجحانی 

بینم این یک عنوان اولی است و یک عنوان ثانوی، نه این به کنم میشود، اینجا وقتی بنده نگاه میدفع میضرری از من 

 شود مستحب.اگر در مجموع این رجحان پیدا کند بر آن، این میحال حد الزام رسیده و نه آن، 

در موضوع اضطرار نبرید، ادله اضطرار  اصل مسئله این است که خود تقیه یک عنوان ثانوی است و شما این را صرفاً

تحقیق  نظر مطابق تواند خودش به نوعی تقیه را به عنوان مصداق اضطرار ثابت کند ولی منحصر در این نیست. اصلاًمی

ادله ما را راهنمایی کرده به اینکه در جایی که عنوان ثانویه هستند و اکراه و ما لا یعلمون طور که هماناین است که 

شوند بر ادله میمقدم ، آندانید حکم برداشته شده. تقیه هم خودش در واقع به نظر ما یک عنوان ثانوی است و ادله نمی

 احکام اولیه؛ وجه تقدیمش هم حکومت این ادله بر احکام اولیه است.

 سوال:

رار ه ضرر باید به حد اضطاضطرار نیست. کسی نگفته کهستند. عنوانی ضرر و حرج اضطرار است؟ آنها خودشان مگر  استاد:

و احکام را هم بردید فقط در واجبات و  برسد. اشکال شما این است که عناوین ثانویه را منحصر کردید در یک یا دو عنوان

 شود و اینکه خود تقیه عنوان ثانویه است.در حالی که دایره این احکام اعم است و شامل مستحبات و مکروهات هم می ،محرمات

 سوال:

شما موضوع را تصویر نفرموده بودید. اصل ماجرا این است که در فعل تقیه مثلا یک مصلحتی است اهم و  اصلاً استاد:

ارجح و یک درجه بالاتر از مصلحتی است که از عمل به استحباب بدست می آید. مصلحتش هم بالاتر از این عمل 

کنید، این مستحب خودش یک مصلحتی دارد ولی در همراهی دهید. شما به این توجه نمیمستحبی است که شما انجام می

 شما یک مصلحت غیر ملزمه با یک درجه بالاتر از این وجود دارد.

 سوال:

تقیه مداراتی  تواند مصداقممکن است برخی بگویند این برای دفع ضرر بوده و یا بگویند بخاطر مصلحت بوده که می استاد:

گردد به خوف ضرر که حرف ایشان را هم بعدا حتی آن تقیه مداراتی هم باز بر میگوید قرار گیرد. محقق همدانی می

 کنیم.عرض می
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 تقیه قلمرو

 تقیه در کهاین و مختلف اعتبارات به تقیه اقسام تقیه، مشروعیت اصل ما اینجا تا. است تقیه قلمرو بحث ، بعدی بحث

 بیان را تقیه تکلیفیه احکام و جهات این به نسبت تقیه شمول و عمومیت و بگیرد قرار توجه مورد باید جهت چهار

 .است تقیه قلمرو بحث داریم، که مهمی بحث الان کردیم
 قلمرو تعیین در اول جهت

 شود، جهات مختلفی در تعیین قلمرو تقیه مؤثر است. وقتی بحث از قلمرو تقیه مطرح می به هر حال 

 یانب که ابتدا همان ناچاراً ما را این که تقیه ملاک به شودمی مربوط باز کردیم، را بحثش قبلاً ما که قلمرو از جهت یک

 .شودمی هم مصلحت وشامل نیست ضرر خوف فقط ملاک اینکه آنهم و کردیم

 شروعیتم اساساً آیا است، مندوحه قید مسئله دیگر جهت. شوند بررسی باید که هستند استثنا موارد برخی دیگر جهت

 جهت کی هم این. است ثابت مشروعیت این باشد هم دیگری چاره اگر یا نباشد دیگری چاره که است این به منوط تقیه

 .شود معلوم تکلیفش باید که است قلمرو تعیین در

 خالفینم اقتدار و شوکت دوران به مربوط تقیه مشروعیت آیا که است این است، کننده تعیین اینجا که دیگر جهت یک

 عظمت و قدرت و شوکت اگر یا است آنها عظمت دوران به مربوط این آیا مخالفین، به نسبت تقیه خصوص در مثلاً است،

 . است ثابت این باشند، نداشته هم

 است مجاز کجا تا هتقی اینکه یعنی تقیه، قلمرو گوییممی وقتی ما. است تقیه قلمرو کننده تعیین واقع در که است جهاتی این

 .کردم اشاره آن جهت سه به بنده که شود تعیین باید مختلف جهات از قلمرو این و

ما اثبات کردیم که تقیه مشروع است. و ادله مشروعیت تقیه را هم گفتیم و تقیه را هم منحصر به خصوص خوف از ضرر 

اش مشروع است. یک بخشی از قلمرو به طور طبیعی همراه با تبیین حکم تقیه م و گفتیم که تقیه به انواع چهارگانهنکردی

قیه لحق، تقیه اکراهاً که آن هم ملحق به تلاز حیث مشروعیت معلوم شد. تقیه خوفاً عن الضرر، تقیه مصلحتاً، تقیه کتماناً 

ود دارد که در آن جهات هم باید ما بخشی از قلمرو است. اما در کنار این جهاتی وجتعیین خودش این  خوفی است، قهراً

 ببینیم که آیا تقیه مشروعیت دارد یا ندارد. 
 جهت دوم در تعیین قلمرو

اند که تقیه جاری نیست؛ یعنی در حقیقت اینها را بعنوان استثناء د گفتهراود است. در برخی از مرااز حیث موجهت دیگر 

ه حکومت ادله تقیه را بر ادله داریم یا ادله ای داریم که فی نفس د آنن اینکه دلیل خاص در موروااند، حالا بعنذکر کرده

 یعنی در واقع اقتضاء ادله تقیه آنقدر قوی نیست که شامل این موارد بشود.  .کندمی محدود احکام

وجود  مواردن آادله تقیه نسبت به بینیم که مقتضی برای مشروعیت تقیه در می به عبارت دیگر ما نسبت به برخی از موارد

تقیه در آن موارد نیست. برخی از موارد اقتضاء در آن هست، ولی مانع داریم از اینکه مشروعیت . اقتضاء اثبات ندارد
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احیۀ شود یا للقصور فی نن موارد نمییک مواردی است که ادله تقیه شامل آمشروعیت تقیه را در این موارد ثابت کند. لذا 

 همان دلیل خاص است. المقتضی، یا لوجود المانع که

ن نگاه شده ولی امام به این جهت توجه کردند که موردش را عرض شاید کمتر از این زاویه به آای است که این یک نکته

ز من است. گیرند، این تعبیرش اکنیم، البته این قصور از ناحیه مقتضی و اینکه ادله تقیه چگونه این موارد را در بر نمیمی

 ات ذکر نشده.ه، اما این مورد در بسیاری از کلماقتضاء و کوتاهی ادلقصور از ناحیه 

به ند نیستکه تحت هیچ شرایطی حاضر  هستند متشرعه آنقدر مهمو ات در نظر بعضی از واجبات و محرمفرماید: میامام 

 بَلَغ.، و لو بَلَغَ ما ی ترک شود و یا حرامی انجام بشوداینکه کنار گذاشته بشوند، یعنی واجب

 قابل عود همو  از بین رود و دیگر هیچ اثری از آن باقی نماندکلاً کعبه یا مشاهد مشرفه آنهم به نحوی که  انهداممثل 

 ای تفسیر کند که مذهب فاسد شود. اساس اسلام یا قرآن را منکر شود. یا یک اصلی را بگونه نباشد و یا مثلاً

یم تقیه را بپذیریم. این یک مورد استثناء است، برای اینکه ادله حرج، ضرر و غیر توانگوید ما نمیدر این موارد ایشان می

حرجی است، بعنوان اینکه اضطرار است، بعنوان اینکه اکراه است، بعنوان اینکه ضرر است، بعنوان این که بعنوان )اینها، 

 ، حکومت ندارد بر ادله این واجبات و محرمات. (اینکه تقیه است

نفی الحرج و أو الضرر و غیرهما علی ادلتها، بمجرد تحقق عنوان الحرج و اضطرار، و  فإن القول بحکومۀ»فرماید: می

تقیه را در کنار این عناوین قرار داده. یعنی تقیه را کنار عنوان حرج،  اصلاً «الإکراه، و الضرر، و التقیه، بعیدٌ عن مذاق الشرع

منافات ندارد یک جایی که تقیه صادق قرار گرفته، موضوع  ودش مستقلاًاضطرار، عنوان اکراه و عنوان ضرر خعنوان 

م هادله نفی حرج و ضرر هم باشد. اینکه یک جایی عناوین متعدد و ادله این عناوین ثانویه مجتمع  لباشد، و در عین حا

ی وان ثانواوین یک عنتقیه خودش در عرض این عن ای است که من عرض کردم، اصلاًبشوند اشکال ندارد. مهم این نکته

 شود. ای که حکومت دارد بر ادله احکام اولیه، این ادله فی نفسه شامل اینها نمیاست و ادله

یا  اگر به یک مسلمانی بگویند بیت الله الحرام جوع کنید و ببینید که آیا واقعاًشما به خودتان ر فرماید کهامام در ادامه می

، یا مثلا این دویست دینار را بگیر و یا شوییا دو ماه زندانی می ماهنهدم نکنی، یک قبر رسول خدا را منهدم کن، اگر م

به حسب قاعده در غیر هر چند داریم. اینجا ادله نفی حرج و ضرر صد دینار از اموالت بر می اگر این کار را نکنی مثلاً

که این یک ضرر عقلایی است برای کسی که به هر حال فرض کنیم ولی این جا جاری نیست. شود. این موارد، جاری می

 این شخص چکار باید بکند؟پس تواند این کار را انجام دهد. گوید که نمیتوانایی مالی بالایی ندارد، اما در عین حال می

 اصل ادعا را بگوییم و بعد برویم سراغ دلیل این موردی که استثناء شده است. 

 1 .که این مورد اصلا اساساً از مورادی است که تقیه در آن جریان نداردایشان چند دلیل آورده برای این مورد 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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